
 
 
 
 
 

 بررسي تطبيقي مباني حقوق بشردوستانه در اسلام و مسيحيت
 ∗خانيمحمدحسن دكتر 

 نقش بسيار عمده و     ،طور خاص ه   اسلام و مسيحيت ب    ،طور عام ه  اديان الهي ب   :چكيده
ابعاد . اند هكردهاي گذشته ايفا     بسزايي را در روند تكاملي جوامع بشري در طول هزاره         

 آيين بزرگ الهـي بـه طـور مشـخص در طـول دو هـزارة                 و عمق تأثير تعاليم اين دو     
در بسـياري از مـوارد ايـن تـأثيرات فراتـر از جوانـب زنـدگي                 . د است وگذشته مشه 

 تعامل  ةشخصي و حتي اجتماعي در درون جوامع رفته و مناسبات ميان جوامع و نحو             
  مقـولاتي چـون جنـگ و      . الملـل را نيـز در بـر گرفتـه اسـت            ميان دولتها در نظام بين    

الملـل محسـوب      حقـوق بـين    ة و عرفها و سنتهاي مربوط بـه آنهـا كـه شـالود             ،صلح
 .اند  در اين زمره،شوند مي

آراي   تطبيقـي ضـمن مقايسـة احكـام و         ةاين مقاله بر آن است تا در يك مطالع ـ        
 بـارة  با مقايسـة رويكردهـاي ايـن دو آيـين الهـي در               ، در اسلام و مسيحيت    شدهوارد

يح نقـش آنهـا در تكـوين و تكامـل حقـوق بشردوسـتانه               حقوق بشردوستانه به توض   
 و صلح (just war)در اين مقاله به طور مشخص به دو مفهوم جنگ عادلانه. بپردازد
شـود و ديـدگاههاي اسـلام در      در مسيحيت پرداخته مـي (truce of god) خدايي 

 .دشو  ميبررسيمورد اين مفاهيم 
  

 جنـگ عادلانـه     ، مسيحيت ، اسلام ،الملل حقوق بين  ، حقوق بشردوستانه  ، صلح ،جنگ :كليدواژه
  صلح خدايي،)مشروع(

                                                 
 )ع(استاديار دانشكده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق ∗

دانش سياسيفصلنامهدو
  1385پاييز و زمستان     ـ 4  شماره 
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 مقدمه
 درگيريهـا و جنگهـاي بـزرگ و    ، مناقشـات  ،تاريخ بشر از آغاز تاكنون مملو از منازعات       

انگيزي از تجربة زندگي اجتماعي   غم،بزرگ و البته جنگها كه بخش. كوچك بوده است
انـد كـه بسـياري از        پود تاريخ جهان عجـين شـده       و  چنان با تار   ،كنند بشر را روايت مي   

  روابط ميان اقـوام و     ناپذير و اجتناب جداناشدني  نظران جنگ را جزء      ن و صاحب  امتفكر
اديان الهي از آنجا كه همواره ناظر به زندگي انسان در دو  .اند ل در طول تاريخ دانستهمل

 فردي  لئخصا ارتقاء و بهبود    به موازات ارائة نسخه براي     ،اند بعد فردي و اجتماعي بوده    
زندگي  اند تا براي   دهكر فراوان و سعي بليغي را صرف اين مهم           تلاش ،آحاد افراد جامعه  

 اجتمـاعي   ةسـطح و حـوز      در  كـه  ، آفـات و مصـائب كـلان       ،بشر و دفع بلايا   اجتماعي  
 . نيز به ارائة راهكار بپردازنداست، شده آدميانگريبانگير 

هاي مهم اديان الهي به ارمغان آوردن عدالت و صـلح            غه يكي از دغد   ،در اين راستا  
كـن كـردن     گرچه ايـدة ريشـه  مسيردر اين . پايدار ميان اقوام و ملل گوناگون بوده است  

 محـدود كـردن دامنـة آن آرزويـي          ،نيـافتني بـه نظـر مـي رسـيد          جنگ يك آرمان دست   
مناقشات بـه منظـور     آميز    تأكيد بر حل و فصل مسالمت      ،از اين رو   .نمود  مي يافتني دست

 و نيـز قانونمنـد كـردن آن در    جنـگ اجتناب از وقوع جنگ در كنار محدود كردن دامنة        
ه در اديان الهي از جملـه       شد وجهة همت بسياري از احكام و تعاليم وارد        ،صورت وقوع 

 .مسيحيت و اسلام بوده است
ط  عنصر مشترك در اسلام و مسيحيت تا آنجا كـه بـه ايـدة جنـگ عادلانـه مربـو                   

 آن شـرايط    دردست دادن تعريف و شرايط محدود و مشخصـي اسـت كـه                ه ب ،شود مي
 .دكـر د و آن را يك پديدة مشروع و قابل دفاع تلقـي             كربتوان توسل به جنگ را توجيه       

گناهـان و     كه بتوان بر مبناي آنها از جان و مال بي          ،در اين راستا وضع قوانين و احكامي      
 قربانيان آن را چـه در سـطح نظاميـان و چـه در سـطح                 د و دامنة  كرغيرنظاميان حمايت   
عبـارت  ه   ب ؛گيرد مي ترين هدف ايدة جنگ عادلانه قرار       مهم ساخت،غيرنظاميان محدود   

پـذير و اسـتفادة      ميـان اسـتفادة توجيـه     جـدايي    بـراي    راهكـاري جنـگ عادلانـه      ،ديگر
حقــوق نظــران   از صــاحببســياريبـه نظــر  .  اســت از نيروهــاي نظــاميناپــذير توجيـه 
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 فلسفة اصلي طرح جنگ عادلانه تلاشي براي محدود ساختن دامنة توسـل             ،بشردوستانه

 سـوق دادن آن در جهـت        سـرانجام، تر نمـودن نحـوة توسـل بـه زور و              انساني ،به زور 
 .(Falk, 2001) است كن كردن آن براي برقراري يك صلح و عدالت پايدار ريشه

 حوزة نخست در    :شود وت مطرح مي  ت متفا ح سا سه حوزه و    سهجنگ عادلانه در    
 است كه به جنگ روي     و مشروع   صواب ،چه زماني درست   كه   پاسخ به اين سؤال است    

 جسـت تـوان بـه اقـدام بـه جنـگ توسـل        مي چه شرايطي    در ، و يا به عبارت بهتر     آورد
 )jus ad bellum(شود كـه در هنگـام جنـگ چـه       مطرح ميالؤ س اين، در مرحلة دوم؛
 ة دومين فلسف  ديگر،به عبارت    كرد؛هايي را بايد مد نظر داشت و مراعات          دها و نباي   دباي

ناپذير بـودن     يافتن پاسخي به اين سؤال است كه در صورت اجتناب          ،ايدة جنگ عادلانه  
 چگونه بايـد جنگيـد تـا اصـل جنـگ و نحـوة               ، و در صورت وقوع آن     ،توسل به جنگ  

 توجيه و دفـاع باشـد     قابل  اني  چگونه جنگيدن در چارچوب اخلاقيات و ملاحظات انس       
)jus in bello(هاي اخيـر مـورد     در دهه كهدة جنگ عادلانهنيآ از  سومة حوزسرانجام، ؛

 پايان دادن عادلانه به جنگها       چگونگي  روي ي تمركز بيشتر  ،ه است بودتوجه حقوقدانان   
 .)jus post bellum ( محاكمة جنايتكاران جنگي استة نحوو

 اليم مسيحيت  در تعجنگ عادلانه. 1
شرايط  اشاره به يكي از مثالهايي كه به نظر بسياري از علماي مسيحيت در زمرة مصاديق 

است كه به سربازان و جنگجويان هر لشـكري ايـن       اي از انجيل    آيه ،استجنگ عادلانه   
دهد كه بتوانند در مورد عادلانه و مشروع بودن يك جنگ قضاوت كنند و بـر    حق را مي  

فصل پـنجم از   .وت تصميم به حضور يا عدم حضور در آن جنگ بگيرند  مبناي اين قضا  
 را روايـت  )song of deborah( آنجا كـه سـرود دبـرا   نيز ) hebrew bible( انجيل هبرو

جنـگ  « عنـوان    درويژگيهاي آن   بيان   و به    كند مي اشارة مستقيم به جنگ عادلانه       ،كند مي
 .پردازد مي »مقدس

هايش براي  در زمرة كساني است كه در نوشته) Saint Augustine( سنت آگوستين
ين ي ـنخستين بار به طور مشخص و با ذكر جزئيات به تبيـين ايـدة جنـگ عادلانـه در آ                   

ــده بعــدها توســط مشــاهيري چــون سيســرو . مســيحيت پرداخــت   ،)Cicero (ايــن اي
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مـورد  ) Hugo Grotius(  و هوگـو گروسـيوس  )Thomas Aquinas (سنـا توماس آكيو
 شـد الملـل مطـرح       گرفت و در چارچوب يك عرف بنيادي در حقـوق بـين            توجه قرار 

 (Fixdal & Dan, 1998, p. 283) 
 شرايط جنگ عادلانه. 2
 شرايط شروع. 2-1
تـرين شـروط    ه در مسيحيت شرايط زير در زمرة اصلي  شداساس احكام و تعاليم وارد     بر

  :روند شمار ميه براي عادلانه بودن يك جنگ از حيث شروع ب
  ؛)just cause (ود دليل و علت عادلانه براي توسل به جنگوج .يك
  ؛ يك مرجع دولت مشروع و قانونيتوسطاقدام به جنگ  .دو
  ؛)right intention(  از اقدام به جنگ مشروعنيت و قصد صواب .سه

  ؛)probability of success( احتمال موفقيت .چهار
  صدمات   ميزان خسارات و تلفات و     تناسب بودن و هم وزن بودن و        نگهماه .پنج
  ؛)proportionality (احتمالي بر اثر وقوع جنگ با دستاوردهاي مثبت آن         

  .)last resort ( توسل به جنگ به عنوان آخرين راه حل پيش روسرانجام،و  .شش
 )Viotti and Kauppi, 1987(. 

  هدايت آن ةشرايط جنگيدن و نحو. 2-2

طـرف يـا    دو   ،آغـاز شـود    هر گاه و به هر دليـل جنگـي           ،اساس مباني جنگ عادلانه    بر
اهم ايـن ضـوابط از      . نندك ضوابط و مقررات خاصي را رعايت        داطراف درگير جنگ باي   

 :اين قرارند
 بـر   .اسـت تمايز ميان نظاميان و غيرنظاميان اولين اصل از مبـاني جنـگ عادلانـه                -

جويـان باشـد و       صرفاً متوجه جنگجويـان و سـتيزه       دعمليات جنگي باي  ساس اين اصل    ا
بـه زعـم   .  از آلام و آسيبهاي جنـگ در امـان بماننـد        داد از جمله غيرنظاميان باي    ساير افر 

اساس اين اصل به كارگيري هـر نـوع    الملل بر بسياري از متخصصان مباحث حقوق بين   
اي با هر گونه ابعادي در تضاد آشكار و          جمعي در هر جنگ و منازعه      سلاح كشتار دسته  
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اي نمونة بارز و مصداق  كارگيري سلاح هستهه ب. استخلاف اصول اولية جنگ عادلانه 

 ؛ (Siemes, 2006)1آشكاري از نقض اصول جنگ عادلانه است
 هماهنگ بـودن و متناسـب       ، در جريان جنگها رعايت شود     ددومين اصلي كه باي    -

شده با ميزان فتنه و تهديـدي        كار گرفته ه  بودن ابعاد عمليات جنگي و ميزان سلاحهاي ب       
 ؛جنگ آغاز شده استكه براي رفع آن 

سومين اصل اكتفا كردن به حداقل نيروي لازم براي اداره و به سرانجام رسـاندن                -
اين اصل به طور آشكار بر اين امر تكيه دارد كه ميزان تلفات و تخريب            . امر جنگ است  

 ؛ به حداقل ممكن برسددناشي از جنگ باي
 است؛ظاميان ممنوع  غيرن، نظاميان و به طور اوليةاعمال هر گونه شكنج -
 ؛ محترمانه و بر اساس اصول انساني باشددتعامل و رفتار اسراي جنگي باي -
 و وادار سـاختن آنـان بـه         هـاي جنـگ     اعزام اجباري افراد بـه جبهـه       سرانجام،و   -

 .نيز خلاف اصول جنگ عادلانه استمشاركت در جنگ 

 شرايط ناظر بر چگونگي پايان جنگ. 2-3
بـه  .  جنگ عادلانه ناظر بر چگونگي خاتمه يـافتن جنـگ اسـت            سومين بخش از نظرية   

 چه شـرايطي در چـارچوب      درتر سؤال اصلي در اين بخش اين است كه           عبارت روشن 
  و احياناً الزامي است؟پذير نظرية جنگ عادلانه پايان دادن به جنگ توجيه

  پنج شـرط به) Brian Orand( پردازان جنگ عادلانه و از جمله برايان اوراند نظريه
 :كنند اشاره ميدر اين خصوص  ذيل

 مشروع و منطقي بـراي پايـان دادن بـه           ، وجود يك علت عادلانه    آنهانخستين  . يك
يكي از مصاديق تحقق اين شرط زماني است كه متجاوز حاضر به مـذاكره              . جنگ است 

 تن دادن   ، پرداخت غرامت  ،عذرخواهي رسمي  .در خصوص چگونگي تسليم خود باشد     
 ؛دمباحثه شوتواند  ست كه در اين مذاكرات مي امة احتمالي از جمله موارديبه محاك
 ست؛نيت صالح و قصد درست و صواب دومين شرط در اين راستا. دو 
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 و ، يـك مرجـع مشـروع   توسـط اعلان عمومي چگونگي و شرايط پايان جنگ       .سه
رط ش ـ از طريـق اعـلان عمـومي    و طرف مقابلدر  دار  مراجع صلاحيتتوسط قبول آن

 است؛ديگر 
از ديگر شروط مورد اشاره در اين بخش تفاوت قائـل شـدن ميـان رهبـران                  .چهار

سياسي و نظامي و نيز جنگجويان و غيرنظاميان در خصوص اعمـال تنبيهـات احتمـالي                
 ؛پس از پايان جنگ است

 متناسب بودن شروط تسليم شدن بـا حقـوق اوليـة هـر دولـت و                 سرانجام، و   .پنج
شده و قبول حـق آن       ش براي منكر شدن حقوق ابتدايي كشور تسليم       كشوري و عدم تلا   

المللي از ديگر موارد مورد استناد در پايان دادن بـه جنگهـا    براي مشاركت در جامعة بين 
 .(Orand, 2000) بر اساس نظرية جنگ عادلانه است

 بس خدايي  صلح خدايي و آتش. 3
و ) peace of god (pax dei)( ن و نويسـندگان صـلح خـدايي   اگرچه بسياري از محقق ـ

 ،داننـد   يك مفهـوم واحـد مـي   يرا اجزا) truce of god (treuga dei( (بس خدايي آتش
در خصـوص تمـايز   . باشـند  قائل به نوعي تمايز ميان اين دو مي نابرخي ديگر از مورخ

بس خدايي را ناظر بر      نظران آتش  بس خدايي برخي از صاحب     ميان صلح خدايي و آتش    
 و عنصر زمان را محور اصـلي آن ذكـر   نددان ميدود كردن قلمرو زماني جنگها      نوعي مح 

بس خدايي عبـارت بـود از تعيـين زمانهـا و روزهـاي               به عقيدة اين گروه آتش    . كنند مي
در حالي كـه  . مشخصي از سال كه توسل به خشونت و آغاز جنگ در آن ايام جايز نبود             

سابقة تاريخي  . ي در هنگام جنگ است    اصول صلح خدايي ناظر بر رعايت موازين خاص       
 .گردد ايدة صلح خدايي به اروپاي قرون وسطي بر مي

 كليسـاي   .م989 از سالهاي پايـاني هـزارة نخسـت و بـه طـور مشـخص از سـال                   
كاتوليك ايدة صلح خدايي را به عنوان يك راهكار براي محدود كردن دامنة جنگهـا در                

 (Chesterman, 2001).  دكرميان جوامع مسيحي در اروپا ترويج 
كم به عنوان يك سنت در بين بسياري از جوامع اروپايي پذيرفته شـد                اين ايده كم  

 ،بر اساس بخشي از موازين و اصول صلح خدايي        . و تا قرن سيزدهم ميلادي ادامه يافت      
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 ، بخشهايي از جامعه و مردم كه قدرت دفاع از خود را نداشـتند             ،در صورت وقوع جنگ   

 و نبايست مورد هجوم و تعرض اطـراف درگيـر در جنـگ           ندخوردار بود از مصونيت بر  
 .گرديدند  زائران و كسبه مي، روحانيان، زنان،اين افراد شامل كودكان. ندفتگر ميقرار 

 حيوانات اهلي ساكن در مزارع نيـز شـامل          ، بر اساس بخش ديگري از اين قوانين      
هـاي    خانـه  ،هـا   صـومعه  ،كليسـاها اي از امكنـه از قبيـل         بعدها پـاره  . شدند مصونيت مي 

ايـن ايـده نيـز بـه طـور          . مسكوني و حتي مراكز تجاري نيز در اين ليست جاي گرفتند          
. دشفراگير در قرون دهم تا سيزدهم ميلادي در ميان جوامع اروپايي پذيرفته شد و اجرا                

 .م958ن پاپ ژان پانزدهم را مبدع و مروج اصلي ايـن ايـده در سـال                 ابسياري از مورخ  
 .(Thatcher & Holmes, 1905, pp.417-418)دانند  مي

  اسلام و جنگ مشروع.4
بـراي كسـب رضـايت      ،   يكي از شروط اساسي براي جنـگ و مشـروعيت آن           ،در اسلام 

 يـاد   »قتـال فـي سـبيل االله      « و يـا     »جهاد فـي سـبيل االله     « عنوان   باخداوند است كه از آن      
 .شود مي

ف ساير مكاتب بشري جنگهـايي كـه بـراي           از ديدگاه اسلام بر خلا     ،بر اين اساس  
طلبـي و يـا در پاسـخ بـه            مداخلة نظامي و سلطه    ،اهداف غيرالهي از جمله كشورگشايي    

گاه جنگ مشروع تلقـي       هيچ ،طلبي شروع شوند   هوسها و غرائز نفساني از قبيل رياست      
 فـي  آيات ذيل در زمرة آياتي قرار دارند كه در آنها به نوعي بـه اصـل جهـاد             . شوند نمي

 :ده استشسبيل االله اشاره 
  2 سورة توبه111 و 41آيات  -
  3 از سورة بقره194 تا 190آيات  -
 4.از سورة صف 11 و 4و آيات  -

 آغـاز جنـگ مربـوط       ةتا آنجا كه در خصوص جنگ عادلانه در سطح اول يا مرحل           
نه و   نخستين سؤالي كه در مبحث ديدگاه اسلام در مورد جنگ مشروع يا عادلا             ،شود مي

 اين است كه آيا يك چنـين رويكـردي          ،شود ارتباط آن با مداخلة بشردوستانه مطرح مي      
طرفداران بحث مداخلة بشردوستانه در اسلام چنـين        . ده است يا خير   شدر اسلام مطرح    
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 و )ص(كنند كه بر اساس آيـات و روايـات و نيـز بـر اسـاس سـنت پيـامبر               استدلال مي 
ردوسـتانه و سـنت جنـگ عادلانـه بـا شـروط و               مداخلـة بش   ،عملكرد خلفاي راشـدين   

اين عده اسلام و احكـام اسـلامي را         . مقدماتي در اسلام مطرح و به آن عمل شده است         
عنـاويني همچـون   با دانند كه پس از قرنها در اروپا و دنياي مسيحيت    ي مي ا پيشگام ايده 

 .(Boisard, 1979, p.245) دشجنگ عادلانه و صلح خدايي مطرح 
 ،گر ما يكي از اهداف اساسي جهـاد در راه خـدا را برخـورد بـا طاغوتيـان                  اصولاً ا 
 ايـن   ، مستكبران و رهايي مظلومان و مستضعفان از ظلم و سـتم آنهـا بـدانيم               ،ستمكاران

تواند به عنوان يكي از مصاديق اصل مداخلة بشردوستانه تلقي           هدف به خودي خود مي    
هر كـس كـه     «: فرمايند  مي )ص(سلامحديث نبوي مشهوري كه در آن نبي مكرم ا        . شود

 ،اعتنا باشد خواند و بدان بي نداي مظلومي را بشنود كه مسلمانان را به كمك خود فرا مي          
 .)175 ص،1401 ،شيخ طوسي(  مصداق ديگر اين مدعاست ؛»مسلمان نيست

وما لكم لا تقاتلون في سـبيل االله         «:فرمايد آية هفتاد و پنجم سورة نساء آنجا كه مي        
 ـتسضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا مـن هـذه القـر              والم  ةي

برخي از حقوقدانان درخواست كمـك      . اصل است اين   مصداق ديگري بر     ،»الظالم اهلها 
اتباع مظلوم و تحت ستم كشور خارجي را نيز در زمرة شـروط جـواز               توسط  و معاونت   

 .)146ص ،1365 ، بيگدليضيايي(دانند  بخش مي توسل به جنگ رهايي
 در مقايسة شروط توسل بـه جنـگ در          پيشين،در هر صورت علاوه بر اصول كلي        

 تـوان بـه مـوارد ذيـل          جنگ عادلانه در مسيحيت و جنگ مشروع در اسـلام مـي            نظرية
 :اشاره كرد
 هـدف مشـروع و      ،گونه كه در نظرية جنگ عادلانه مطرح شـده اسـت            همان .الف

از جمله شروط اساسي بـراي مشـروعيت توسـل بـه     ) بيل االلهفي س (نيت خير و خدايي     
 . جنگ در اسلام است

 وجود دليل يا دلايلي مشروع براي تجويز توسل به جنگ نيز از شرايط اساسي               .ب
 دفاع از   ، ترويج اسلام  ،بسط و گسترش عدالت   . رود جنگ مشروع در اسلام به شمار مي      

تـرين   ظلومان و مستضعفان در زمرة مهم    خواهي م  حريم مسلمانان و پاسخ به فرياد كمك      
 .روند اين دلايل به شمار مي
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 آغاز آن و هدايت آن توسـط يـك          ، سومين شرط مشروع بودن جنگ در اسلام       .ج

نظـران فقـه     در اين راستا بنا به نظر اغلـب صـاحب         . مرجع صالح و دولت مشروع است     
توانـد    مـي )ع(معصـوم  و يـا امـام       )ص( جنگ ابتدايي تنها در ساية رهبري پيـامبر        ،شيعه

 ـ در فقه عامه اين امر در صـلاحيت ر         ؛)11 ص ،21 ج ،1981نجفي،  (صورت پذيرد    يس ئ
خـدوري،   ( اسـت  نيـز »اولي الامـر «سلامي يا ولي امر مسلمين به عنوان مصداق        ادولت  
 .)102 ص،1335
 يعني احتمال موفقيت در جنگ آن       ،بارة شرط چهارم    در خصوص نظر اسلام در     .د

 ؛ متفـاوتي وجـود دارد     ديـدگاههاي  ، اسـت  ظرية جنگ عادلانه مطرح شده    گونه كه در ن   
 مـأمور   انان با استناد به اينكه مسلم     ،نظران كه پيرو قاعدة تكليف هستند      برخي از صاحب  

نظر از اينكـه نتيجـة جنـگ       دارند كه صرف    چنين اظهار مي   ،به تكليف هستند و نه نتيجه     
ايط لزوم و وجوب ورود به جنـگ مهيـا           اگر چنانچه ديگر شر    ،پيروزي يا شكست باشد   

نظـران مـوارد مشخصـي از        ايـن دسـته از صـاحب      . است توسل به جنگ مشروع      ،باشد
مـورد  ايـن    عليـه يزيـد را مصـداق         )ع(حوادث تاريخ اسلام از جمله قيام امـام حسـين         

 . تن به كارزار داد،رغم وقوف و علم به نتيجة جنگ  علي)ع(امامدانند كه در آن  مي
مثال را يـك اسـتثناء تلقـي        اين  نظران    دستة ديگري از صاحب    ،ل اين نظريه  در مقاب 

اين عده با استناد به آيات و روايـاتي         . توان آن را تعميم داد      كه به هيچ وجه نمي     اند كرده
 چنـين   ،»...تلقـوا بايـديكم الـي التهلكـه        ولا «:فرمايد  سورة بقره كه مي    195از جمله آية    
 ،1359الظـالمي،    صالح( م پيروزي و كاميابي در آن يقين دارند       كنند كه بر عد    استدلال مي 

 نظرية جهاد و توسل بـه جنـگ را          ، نظير شهيد مطهري   ،نا برخي ديگر از متفكر    .)30ص
كنند كه تجاوز مفهـومي عـام         چنين استدلال مي   كرده، عنوان   »تجاوز دشمن « تعريفدر  

شود بلكه مواردي چون   به مال و يا به سرزمين نمي ، و منحصر به تجاوز به ناموس      است
گيـرد    را نيز در بر مـي      »تجاوز به ارزشها  « و حتي    »تجاوز به آزادي  «،  »تجاوز به استقلال  «

  .)22 ص،1350 ،مطهري(توان به جنگ توسل جست  سخ به آن مياكه در پ
در خصوص شروطي نظير اصل تناسب و نيز اصـل توسـل بـه جنـگ بـه عنـوان                    

رسد كه اين دو اصـل بـه دليـل سـازگاري              راه حل پيش رو نيز چنين به نظر مي         آخرين
منطق دروني حاكم بر آنها با حكمت و فلسفة جنگ در اسلام با شروط جنـگ مشـروع                  
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 در خصوص اصـل توسـل بـه جنـگ بـه عنـوان               ، مثال راي ب است؛در اسلام قابل جمع     
شـود   اسـلامي مربـوط مـي      تا آنجا كه به جنگ ميـان جوامـع           كم دست ،آخرين راه حل  

وان طائفتـان مـن     «: فرمايـد   آنجـا كـه مـي      ، سورة حجرات اشـاره كـرد      9توان به آية     مي
  .»... بينهما فان بغت احديهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغياالمؤمنين اقتتلوا فاصلحو

بارة شروط جنگ مشروع و عادلانه در مرحلة وقوع          در خصوص ديدگاه اسلام در    
 : نكات ذيل اشاره كرد بهدجنگ باي
 در حقوق اسلامي اصل تمايز و تفكيك ميان نظاميان و غيرنظاميـان در زمـان                .الف

شود كه در تطابق آشكار با اين اصل نظير خـود در             جنگ يك ركن اساسي محسوب مي     
در اين خصوص تأكيدات و دستورات بسياري كه در آيات و . نظرية جنگ عادلانه است

 پيرزنـان و پيرمـردان در زمـان جنـگ شـده            ، كودكان ،تار با زنان  روايات بر چگونگي رف   
 از سـورة    87 ، از سورة اعراف   55 ، از سورة بقره   190هاي    آيه ؛كه قابل تأمل است   است  

 تجـاوز و طغيـان و   ، از سورة هود كه در آنها خداوند مسلمانان را از تعدي           112مائده و   
 .دكن ميفرار رفتن از احكام الهي منع 

 بقـره آنجـا كـه       190 در تفسير خود ذيـل آيـة         ،»الميزان« صاحب   ،اطباييعلامه طب 
وقــاتلوا فــي ســبيل االله الــذين يقــاتلونكم ولا تعتــدوا ان االله لا يحــب   ... «:فرمايــد مــي

شود كه در جهـاد مشـروع    دهد كه از اين آيه چنين استنباط مي     چنين نظر مي   ،»المعتدين
ر مشخص به اين نكته اشاره دارد كه بر اساس           از حدود معيني تجاوز كرد و به طو        دنباي

 ماننـد آغـاز كـردن       ، اعتداء شامل هر عملي كه اين مفهوم بـر آن منطبـق گـردد              ،اين آيه 
 و دسـت نكشـيدن از جنـگ در صـورت دسـت كشـيدن       ، كشتن زنان و كودكان   ،جنگ

 ـ  كر حقوق و احوال زنان و كودكان را مراعات          د لذا باي  ؛دشمن مي شود     ايشـان  دد و نباي
 .)83 ص،1346طباطبايي، (را به قتل رساند 

 و نيـز خلفـاي      )ع( معصـوم  ةسيره و سنت نبوي در كنار اخبار و رواياتي كه از ائم           
همگي حكايت از اين اصـل      است،  راشدين در خصوص آيين و احكام جنگ وارد شده          

مهم در اسلام دارد كه در آيين الهي اسلام تأكيد خاصي بر چگونگي هدايت امر جنـگ                 
 روايتي از   »اصول كافي «در  .  چگونگي تعامل سپاه اسلام با دشمن صورت گرفته است         و

د كه در آن افراد سپاه اسلام از مثله كردن كشتگان سپاه دشمن             وش مينقل  ) ع(امام صادق 
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نهـي  ) كـور و كـر    ( پيرمردان فرتوت و نيـز افـراد معلـول           ،و نيز از به قتل رساندن زنان      

ده اسـت   ش ـدرختان نيز تا حـد امكـان در جنگهـا ممنـوع             در اين حديث قطع     . اند شده
 .)214 ص،1357شهابي، (

 نيز در فرازي به يكي از رخدادهاي صور اسلام به فرمـاني             »تاريخ طبري « صاحب  
خواهد كه   كند كه خليفة اول در طي آن فرمان از سپاهيان اسلامي مي            از ابوبكر اشاره مي   

د و درختـان خرمـا و درختـان         كننوت اجتناب    خردسالان و پيرمردان فرت    ،از كشتن زنان  
  و دن ـنك از كشتار دامها جز براي رفع گرسـنگي پرهيـز            ،دن نسوزان ،دنندار را قطع نك    ميوه

  .)1353 ص،1352طبري، (نشينان را نيز به حال خود بگذارند  صومعه
 بـه آداب و احكـام       »البلاغـه  نهـج « در فرازهـاي متعـددي از        )ع(اميرالمؤمنين علـي  

جنگيدن اشاره داشته و سپاهيان اسلام را به احترام و رعايت اين آداب سـفارش               چگونه  
 در ايـن خصـوص چنـين        »البلاغـه  نهـج «هـاي    ايشان در يكي از نامه    . اند دهكرو ترغيب   

اگر به اذن خـدا شكسـت       . با دشمن جنگ را آغاز نكنيد تا آنها شروع كنند          «:فرمايند مي
دفـاع را آسـيب     افـراد بـي   و ؛ نكشـيد ،دن ـك مي  آن كس را كه پشت   ،خوردند و گريختند  

 هرچنـد   ، زنـان را بـا آزار دادن تحريـك نكنيـد           ؛نرسانيد و مجروحان را به قتل نرسانيد      
 .)325 ص،1384البلاغه،  نهج( 5» يا اميران شما را دشنام دهند،آبروي شما را بريزند

اكراه به صحنة   و   كه با اجبار     ، در باب عدم جواز كشتار آن دسته از نظاميان دشمن         
 نيز احاديث و اخبار متواتري از جنگهاي صدر اسلام نقـل شـده              ،اند كارزار كشانده شده  

 افراد سـپاه خـود را از        )ص(بر اساس يكي از احاديث در جنگ بدر پيامبر اسلام          ؛است
دانسـت كـه      زيرا كه او را از كساني مي       ؛كشتن حارث بن عامر بن نوفل نهي فرموده بود        

 .)60 ص،1361واقدي، ( ته بودند كه به جنگ بيايدمجبورش ساخ
 در تاريخ جنگهـاي صـدر       مهمعدم جواز محاصرة اقتصادي شهرها از ديگر موارد         

تصادي مكه و ارسال آذوقه به مردم ايـن         ق به لغو حصر ا    )ص( دستور پيامبر  ؛اسلام است 
 اسـت صـل    از مصاديق ايـن ا     ، كه قبل از فتح مكه به دست سپاهيان اسلام رخ داد           ،شهر

 .)171 ص،1365 ،ضيايي بيگدلي(
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كارگيري سموم و مواد شيميايي زيانبار عليه دشمن و نيز دسـتور بـه              ه  عدم جواز ب  
 در حقوق جنـگ از      گفتنيعدم تعرض به كليساها و معابد دشمنان از جمله ديگر موارد            

 .)172 ص،1365ضيايي بيگدلي،  (استديدگاه اسلام 
ر سـنت امـان دادن در جنگهـا از جملـه مـوارد             چگونگي رفتار با اسراي جنگـي د      

اي بـه خـود      ديگري به شمار مي رونـد كـه در مباحـث حقـوقي اسـلام جايگـاه ويـژه                  
اختصاص داده و در زمرة اشتراكات رويكرد اسلام در خصوص حقوق جنگ با اصـول               

اعطـاي  . ايدة جنگ عادلانه و در چارچوب نظرية حقوق بشردوستانه قابل بررسي است           
رئـيس دولـت    توسط   لشكريان دشمن كه بسته به شرايط مندرج در احكام آنچه            امان به 

 همـواره در طـول      ،پـذيرد  اي صورت مي    ساير لشكريان در هر رده     توسطاسلامي و چه    
يكي . ه و حتي تبليغ و ترويج نيز گرديده است        شد ل مي اعماتاريخ جنگهاي صدر اسلام     

 آيـة   ،انـد   با اسيران جنگي توصيه شده     از آيات قرآن كه در آن مسلمانان به حسن سلوك         
يا ايها النبي قل لمن في ايـديكم مـن الاسـري ان             ...«: فرمايد  كه مي  است سورة انفال    70

 آية هشتم سورة دهر نيـز آنجـا         ؛»...مما اخذ منكم    يؤتكم خيراً  يعلم االله في قلوبكم خيراً    
تواند نمايـانگر     نيز مي  »...اًويتيماً واسير  ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا     «:فرمايد كه مي 

جداي از آيـات  .  مسلمانان باشد توسطشماي ديگري از چگونگي تعامل و رفتار با اسرا          
 تاريخ جنگهـا    ،و رواياتي كه همگي بر رفتار حسنه و نيك با اسراي جنگي دلالت دارند             

 .هاي صدر اسلام و عملكرد سپاه اسلام نيز مؤيد اين نظريه هستند و غزوه
اند كه در روز آخر جنگ هنگـامي كـه           روايت تاريخي از جنگ بدر آورده      در يك   

 ايشـان دسـتور   ، تعيين تكليف خـدمت پيـامبر آوردنـد   برايتعدادي از اسراي دشمن را  
 به آنها احترام گذارده و از آنان        ،هاي آنها جاي دهند    دادند تا آن را ميان اصحاب و خيمه       

الرقاع نيـز نقـل       در جريان غزوة ذات    .)252 ص ،1339طه حسين،   (نند  كپذيرايي انساني   
 به سپاهيان اسلام دستور دادنـد تـا بـا           )ص(شده است كه پس از شكست دشمن پيامبر       

د و دستهايشـان را     نن ـاسيران جنگي به ملايمت و نيكي رفتار شـود و آنهـا را تازيانـه نز               
حاديـث و    و با عنايـت بـه ا       )ص( با توجه به سيره و سنت پيامبر       ،در هر صورت  . نبندند

 رفتار انساني و محترمانه با اسراي جنگي به عنوان يك اصل مسلم در              ،هشدروايات وارد 
  6.است اسلامي هاي هاسلام مورد پذيرش و اذعان همة فرق



 115  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي مباني حقوق بشردوستانه در اسلام و مسيحيتبررسي تطبيق
 در خصوص سومين مرحلة سومين حوزه از ايـدة جنـگ عادلانـه كـه                سرانجام،و  

تشـابهي ميـان احكـام       مـوارد    سـت، ها ناظر بر شرايط و چگونگي پايان دادن بـه جنـگ          
در فقـه اسـلامي     . شود ه و در حقوق اسلامي و اصول جنگ عادلانه مشاهده مي          شدوارد

توانـد و     مـي  ،رئيس حكومت اسلامي در مواردي كه مصالح جامعة اسلامي اقتضاء كنـد           
. د و پيشنهاد ترك مخاصـمه از مـوارد دشـمن را بپـذيرد             ن اقدام به ترك مخاصمه ك     دباي

 در چنين حالتي حصول اطمينان از اين امر است كه دشمن قصد             يكي از شروط اساسي   
. سـت ي و در صدد حملـة مجـدد بـه مرزهـاي جامعـة اسـلامي ن                ردحيله و فريب را ندا    

هيچ نـوع صـلح و      : فرمايند  چنين مي  »البلاغه نهج« در اين خصوص در      )ع(حضرت علي 
 رد ،گار در آن باشد كه دشمنت تو را بدان فراخواند و رضاي پرورد          را قرارداد همزيستي 

 زيرا در زمان صلح است كه ارتش و نيروهاي نظامي تو آمادگي و تقويت بيشتري                ؛نكن
خواهند يافت و تو نيز از نگرانيها و اندوههايت آسايش خواهي داشـت و كشـورت در                 

در خصوص شرايط جنگ عادلانه در مرحلة سـوم يـا مرحلـة             . امنيت به سر خواهد برد    
.  متفاوتي وجود دارد   ديدگاههاينگرش حقوق اسلامي نسبت به آن       پايان يافتن جنگ و     

 اگـر چنانچـه     ،اوتوسط  برخي بر اين باورند كه در صورت تسليم دشمن و ترك جنگ             
 ادامــه دادن جنــگ ،در نيــت و اهــداف وي ســوءظن و ترديــدي وجــود نداشــته باشــد

  .)152 ص،1365ضيايي بيگدلي، (مشروعيت نخواهد داشت 

 بندي جمع
ين و مقررات دين مبـين اسـلام و احكـام منـور آن در بسـياري مواضـع بـا مـوارد                       قوان

ي و اشتراك   يه در ايدة جنگ عادلانه در مسيحيت و با اصول اين نظريه همسو            شد مطرح
 ، در برخي از موارد از اين اصول مشترك نيز فراتر رفته و خود مبـدع تعـاليم             ،نظر داشته 

تعـاليم و   . ه اسـت  شـد رية حقوق بشردوسـتانه     احكام و سنتهاي جديدي در راستاي نظ      
المللـي قـرار     سنتهايي كه قرنها بعد مورد استناد و عمل كشورهاي جهان و مجـامع بـين              

 . گرفته است
 ، شصـتم  ، پنجـاه و چهـارم     ، پنجاه و يكـم    ، چهل و چهارم   ، سي و پنجم   ، مواد دهم 

ه كنوانسيونهاي ژنو  و هفتاد و هشتم مندرج در پروتكل الحاقي ب،هفتاد و پنجم ،يازدهم
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المللي   در خصوص حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانة بين        .م1949 اوت   16مورخ  
 به طور مستقيم در راسـتاي اصـول برخاسـته از حقـوق اسـلامي      .م1977مصوب ژوئن  

نديشـمنداني نظيـر    ا 7. و عمل مورد تأييد آيين الهي اسلام بوده اسـت          نظريهاست كه در    
 بر اين باورند كه شواهد و اسناد بسياري وجود دارد كه مبين ايـن               كريستوفر ويرامانتري 

 تـا   ،اند الملل نام نهاده    كه وي را پدر علم حقوق بين       ،واقعيت است كه هوگو گروسيوس    
حد زيادي در تدوين و تحرير مباحث مربوط به حقوق جنـگ و صـلح خـود از مبـاني                  

 (Weeramantry, 1988, pp.149-185) حقوق اسلامي در اين خصوص بهره جسته است
 ، و دان اســميت، علــوم سياســي دانشــگاه اســلوة اســتاد دانشــكد،مونــا فيكســدال

 عنـوان   بـا  نيز در اثـر مشـترك خـود          ،المللي تحقيقات صلح اسلو     بين ةسسؤپژوهشگر م 
گيـري و تكامـل      شـكل   بشردوستانه و جنگ عادلانه به نفش حقوق اسـلامي در          ةمداخل

 .(Fixdal & Dan, 1998)كنند  حقوق بشردوستانه اشاره مي

 هايادداشت
                                                 

بـراي  .  اين افراد اسـت    ة در زمر  ، مدرن در دانشگاه كاتوليك توكيو     ة استاد فلسف  ،جان زيمس . ١
ايت پروزه آوالون آگاهي بيشتر از نظريات وي در اين خصوص به يكي از مقالات وي در س    

 :دانشگاه ييل به آدرس ذيل مراجعه كنيد
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/abomb/mp25.htm 

 انفِْرُواْ خفَِافًا وثقَِالاً وجاهِدواْ بأِمَوالِكُم وأنَفُسِكُم فِي سبِيلِ اللهِّ ذَلِكُم خَيرٌ لَّكُـم إِن كُنـتُم تَعلمَـونَ    .٢
 )41:توبه(

 إِنَّ اللهّ اشْتَرَى منَِ المْؤمِْنِينَ أنَفُسهم وأمَوالَهم بأَِنَّ لَهم الجنَّةَ يقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِ اللّـهِ فَيقْتُلُـونَ                          
 منَِ اللهِّ فَاستَبشِرُواْ بِبيعِكُم     ويقْتَلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التَّوراةِ والإنِجِيلِ والقُْرْآنِ ومنْ أَوفَى بِعهدهِِ          

ظِيمالْع زالفَْو وه ِذَلكتُم بهِِ وعاي111:توبه( الَّذِي ب(. 

 واقْتُلُـوهم حيـثُ   ∗وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللهِّ الَّذِينَ يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِنَّ اللهّ لاَ يحبِ المْعتَـدِينَ   .٣
ثقَفِْتمُوهم وأَخْرجِوهم منْ حيثُ أَخْرجَوكُم والفِْتْنَةُ أَشَد مِـنَ القَْتْـلِ ولاَ تقَُـاتِلُوهم عِنـد المْسـجِدِ                  

اْ فإَِنَّ اللهّ غفَوُر  فإَِنِ انتَهو∗ الحْراَمِ حتَّى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فإَِن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذَلكِ جزاَء الْكَافِرِينَ
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 حِيملَى الظَّالمِيِنَ....رانَ إلاَِّ عودواْ فلاََ عينُ لِلهِّ فإَِنِ انتَهكُونَ الديتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وح مقَاتِلُوهو ∗ 
يكُم فَاعتَدواْ علَيهِ بمِِثلِْ ما اعتَـدى       الشَّهرُ الحْراَم بِالشَّهرِ الحْراَمِ والحْرمُات قِصاص فمَنِ اعتَدى علَ        

 .علَيكُم واتَّقُواْ اللهّ واعلمَواْ أَنَّ اللهّ مع المْتَّقِينَ

٤. وصرْصانٌ منيم با كأَنََّهفبِيلهِِ صقَاتِلُونَ فِي سالَّذِينَ ي ِحبي إِنَّ اللَّه. 
   ونَتُؤمِْنُونَ بِاللَّهِ وَلمتَع إِن كُنتُم رٌ لَّكُمخَي ذَلِكُم أنَفُسِكُمو الِكُموَبِيلِ اللَّهِ بأِمونَ فِي ساهِدُتجولهِِ وسر. 
 تصـيبوا معـوراً ولا      باذن االله فلا تقتلـوا مـدبراً ولا        ة فاذا كانت الهزيم   ، لا تقاتلوهم حتي يبدؤوكم    .٥

 ....ذي وان شتمن اعراضكمتجهزوا علي جريح ولا تهيجوا النساء با
 آن ة وقوع جنگ و مقايسةبراي مطالعه بيشتر در خصوص احكام و قوانين اسلامي در مرحل .٦

 .Al-Zuhili, 2005, Volume 87, pp.269-283. ركالملل  با حقوق بين
. رك براي مطالعة بيشتر در خصوص قراردادهـاي چارگانـة ژنـو و پروتكلهـاي الحـاقي آن                   .٧

 كميتة ملي حقوق بشردوسـتانه جمهـوري اسـلامي          ،المللي قوق بشردوستانه بين  آشنايي با ح  
 .1381:  تهران.ايران
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